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رویاى بر باد رفتهرویاى بر باد رفته

لیلا هرچه با تلفن همراه سعید تماس مى گرفت او به تلفن هایش 
جواب نمى داد. قرار بود ســعید به خواســتگارى اش بیاید و با هم 
زندگى عاشــقانه اى را شــروع کنند، اما حالا حتى حاضر نبود تلفنى 
بــا او صحبــت کنــد. از طرفــى پــدرش با    او قهر کرده و زندگى اش 

را بر باد رفته مى دید.
تنها راهى که برایش باقى مانده بود شــکایت از ســعید بود. به 
همین دلیل راهى کلانترى شــد و از پســر جوان به اتهام تجاوز 
به عنف و اغفال شــکایت کرد. دختر نوجوان وقتى مقابل افســر 
نگهبان نشســت در تشــریح بلایى که ســرش آمده بود، گفت: من 

ســگ پاکوتاهى داشــتم و مى خواســتم آن را بفروشــم. یک روز در 
پارك نشسته بودم که دختر جوانى سراغم آمد و از من شماره ام را 

گرفت تا به خریدار سگ بدهد.
 چند ساعت بعد پسر جوانى با من تماس گرفت و به دروغ خود را 
خریدار سگ معرفى کرده تا بتواند شماره ام را به دست بیاورد. به من 
علاقه مند شده و قصد ازدواج دارد. او با حرف هایش مرا فریب داد و 
خام حرف هایش شدم. او پسر خوبى بود و اعتماد کاملى به او داشتم. 
یــک روز بــه مــن زنگ زد و خواســت همدیگــر را ببینیم. من 
با لباس خانه مقابل در آمدم و او خواســت ســوار ماشــین شــوم. با 

حــرف هایــش فریبــم داد و از خانه فرار کردم. به خانه اى رفتیم که 
در آنجا مرا مورد آزار و اذیت قرار داد. وقتى گفتم شکایت مى کنم، 
ادعــا کــرد کــه قصــد ازدواج دارد و با ایــن حرف ها از تصمیم خود 

منصرف شدم.
دختر نوجوان ادامه داد: بعد همراه هم به طلافروشــى رفتیم و 
طلاهایــم را فروختــم و بــا پــول آن لباس خریدیم. روز بعد مرا رها 
کرد و دیگر به تلفن هایم جواب نداد. به همین خاطر تصمیم گرفتم 
از او شــکایت کنم. پس از این ماجرا پدرم با من قهر کرده و هیچ 

پشتوانه اى ندارم.

سکانس اول؛ شکایت دختر نوجوان

دختر نوجوان زمانى که از پسر جوان شنید 
که قرار است به زودى به خواستگارى اش 
بیاید و با هم ازدواج کنند، نمى دانســت 
قربانــى رابطــه اى ســیاه مى شــود و 
زندگــى اش بر باد مى رود. او وقتى متوجه 
نیت پسر موردعلاقه اش شد با مراجعه به 
دادگاه کیفرى یک استان تهران به اتهام 
تجاوز به عنف شــکایت کرد. این پرونده 
هفته گذشــته در دادگاه کیفرى رسیدگى 
شد، اما پســر جوان منکر اتهامش شد. 
قضات دادگاه پســر جوان را راهى زندان 
کردنــد تا به زودى درباره این شــکایت 

کنند. تصمیم گیرى 

پس از این شــکایت پرونده براى 
رســیدگى بــه دادگاه کیفــرى یک 
اســتان تهران فرستاده شد و قضات 
به کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیس 
آگاهــى تهران دســتور تحقیقات را 
صادر کردند. پزشکى قانونى هم پس 
از معاینه دختر نوجوان، آزار و اذیت او 
را تایید کرد. مادر لیلا هم به دادگاه 
احضار شــد و به قضات گفت: وقتى 
دختــرم از خانــه رفت و متوجه آزار و 
اذیــت او شــدیم، زندگى مان از هم 
پاشــید. شــوهرم به خاطر این که مرا 
مقصــر مى دانــد، خانه را ترك و با ما 
قهر کرده است. او حاضر نیست لیلا 
را ببیند و به حرف هایش گوش دهد.

دختــر جوانــى که شــماره لیلا را 

به ســعید داده بود هم احضار شــد 
و بــه قضــات دادگاه کیفرى گفت: 
من از نیت ســعید خبر نداشــتم. او به 
من گفت عاشــق لیلا شــده و قصدم 
آشــنا کــردن آنهــا با هم بــود. اگر 
مى دانســتم پایان این آشــنایى این 
ماجراى تلخ مى شود، هیچ وقت قدمى 

براى این کار برنمى داشــتم.
وى ادامه داد: من و ســعید با هم 
رابطه خانوادگى داشــتیم و به خاطر 
همین آشــنایى تصمیم به کمک به 

او گرفتم. 
از ماجــراي تجــاوز هــم خبرى 
نداشــتم تا این که ماموران ســراغم 
آمدند و متوجه این کار ســعید شــدم. 
اصلا قصد بدى در این ماجرا نداشتم.

سکانس دوم؛ آغاز تحقیقات

در نخستین جلسه رسیدگى به این پرونده، 
لیلا دوباره شــکایتش را مطرح کرد و گفت: 
ســعید مــرا فریــب داد و با دروغ  هایش قصد 
داشت کارى کند که از شکایت منصرف شوم. 
او مرا مورد آزار و اذیت قرار داده و باید تاوان 
این کار را بدهد. از او شکایت دارم و خواستار 

مجازاتش هستم.
در ادامه وقتى نوبت به سعید رسید به قضات 
گفت: من اتهام تجاوز به عنف را قبول ندارم 

و لیلا دروغ مى گوید.
 با هم رابطه دوســتانه داشــتیم تا این که
 یک شــب به من زنگ زد و مدعى شــد که 
پدرش او را از خانه بیرون انداخته است. سراغش 
رفتم. در خیابان ایســتاده بود و لباس خانه به 
تن داشت. سوار ماشین شد و به خانه یکى از 
دوستانم رفتیم. در آنجا با هم رابطه داشتیم و 

بحث آزار و اذیت و به زور نبود. فرداى آن روز 
به طلافروشــى رفتیم و با فروش طلاهایش 
لبــاس خریدیــم. او با پاى خــودش به خانه 

دوســتم آمد و تجاوزى در کار نبود. 
در آن زمان من سرباز بودم و توانایى ازدواج 
نداشــتم به همین خاطر وقتى بحث ازدواج را 
پیش کشید دیگر به تلفن هایش جواب ندادم.
پســر جوان ادامــه داد: مادرش در جریان 
این دوســتى بود و این که مرا مقصر اختلاف 
خانوادگى شــان مى دانند را قبول ندارم. آنها 
خودشــان با هم اختلاف داشــتند و دخترشان 

آن شــب خانه را ترك کرده بود.
پــس از تحقیقــات مقدماتى در این پرونده، 
قضات دســتور بازداشت سعید را صادر کردند 
و ادامــه رســیدگى بــه پرونده به جلســه بعد 

موکول شد.

سکانس سوم؛ در دادگاه چه گذشت


